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خطبة بیست و سوم 
و تشتمل علی تهذیب الفقراء بالزهد و تأدیب الاغنيام بالَععة 
بخش اوّل 


مّا بعد: فان أْفْر تنل من السّماء ای الأْزض کَقطرات الْمَطر ای 
کل تس بما فُسم تهاء من زيَادة آز نقصان, قاذا وأی دک #خیه 
غفيرَةٌ في هل أو مال و تفس فلا کون له فمنة فتَتة! فان المََء آلمُسْلم 
ما لَمْ بعش دناد تَظهَرٌ فیَخْشَعٌ ها لد ذکرّث و بْفری بها تام 
النّاس. ان کالفالیج البّاسر الّذي ینْتَظرٌ ول فَوْرّة من قداجه توجبٌ 
له آلمخنم. و یزفع بها عنه آلمخرم و کَذك الْمَرَء آلْمْلم لْبَرِيء من 
لْحيَانَة بنتظر من له اخدی ألَحُسنْیَیْن: ما داعی له فما عندأله خی 
و ما رزق آلثه فد هُو و آَهل و مدال. و مَعَهٌ دیثهً و حسنه. و ان 
ما و لین حاتتفا و انز انتاله که مرت الاخرة. و قَدُ 
نَخْمَخْهُما آنٌ تغالی لافوّام. 
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ماقم ( هی کی ال قاتا ای هس یضیب قرب هو 
۱ - بخشی از این خطبه ره مرحوم کلینی. در کتاب کافی. جلد ۵ صفحة ۵۶ از امام حسن مجتبی 3 


نقل کرده است و بخش‌های دیگری از آن را - طبتی گفتٌ مصادر نهج البلاغه -نصربن مزاحم. در صفین, و ابن 
عبد ربه در عقد الفربد. و زمخشری در ربیع الابرار اورده‌اند. 





۳۲ نهح البلاغه 


توصيهٌ اغنیا به محبّت و مهربانی است.) مواهب پروردگا مانند قطره‌های باران از 
آسمان به زمین نازل می‌شود و به هر کس سهمی زیاد يا کم. (مطابق آنچه خداوند 
مقذر فرموده) می‌رسد. بنابراین هرگاه یکی از شما برای برادر خود برتری‌ای در 
همسر و فرزند و مال پا جسم و جان ببیند. نباید نسبت به او موجب فتنه گردد (و 
سبب حسادت و کینه و عداوت و یایأس و سوعء‌ظن به پروردگار شود)؛ زیرا؛ هر گاه 
شبیلمان به عم شین که ان اشکان شدشی اشرمتله می‌تودق افراد پشسته ان وا 
وسیلهٌ هتک حرمتش قرار می‌دهند. دست نیالاید. به مسابقه دهندهٌ ماهری می‌ماند 
که منتظر است در همان دور نخست. پیروز شود و سود وافری ببرد. بی‌آن که زیانی 
ببیند. نیز مسلمانی که از خیانت به دور است. در انتظار یکی از دو خوبی از سوی 
تا ابا سرت یی اس رک فو سراف تکاس وی عافتت 
پایان می‌دهد) و در این حال. آنجه را خداوند از پاداش‌های نیک فراهم ساخته. 
برای او بهتر است. و یا سرانجام. در همین دنیا. خداوند. روزی او را وسیع می‌کند و 
صاحب همسر و فرزند (و مال فراوان) می‌شود. در عین این که دین و شخصیت 
خود را حفظ کرده است؛ ولی (بدانید فرق میان این دو بسیار است). 

مال و فرزندان» کشت و زراعت این جهانند و عمل صالح و نیک کشت آخرت 
است. اما گاهی خداوند. هر دو را برای گروهی جمع می‌کند. (و آنان را از 
نعمت‌های دنیا و آخرت. هر دی بهره‌مند می‌سازد). 


خطبه در یک نگاه 

در نخستین بخش ازاین خطبه. امام اشاره به تقسیم رزق و روزی در میان مردم 
پر اساس یک تدبیر الهی کرده و سپس توصیه می‌کند که اگر کسی بر دیگری برتری 
داشت. نباید مورد کینه و حسد قرار گیرد(و هرگاه صاحب مال و ثروتی شد. نباید 
مغرور گردد و دین و ایمان خود را فدای ثروت کند). و آن گاه مردم را به احلاص در 


نیت و پاکی عمل و پرهیز از هر گونه ریا و خودنمایی. دعوت می‌کند. 
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در بخش سوم از این خطبه. به پاره‌ای از مسائل مهم اجتماعی از جمله 
استحکام بخشیدن به پیوندهای خویشاوندی و تعاون و همکاری در میان 
خویشاوندان و اهل یک فبیله, برای مبارز؛ با مشکلات هم اشاره می‌فرماید و روی 
این مسأله تأکید می‌کند که انسان, نباید خویشاوندان و نزدیکان خود را با بخل و 
امساک از دست دهد؛ چرا که در مشکلات. تنها می‌ماند و گرفتار زیان‌های غیرقابل 
جبرانی خواهد شد. 


م۰ 


شرح و تفسیر 
تسلیم و رضا در برابر خواست خدا 

در این خطبه. اماعلٌْ اشاره به مسألهٌ مهمّی می‌کند که تأثیر عمیقی در تهذیب 
نفوس و آرامش فرد و جامعه دارد و آن این است که بی‌شک. زندگی اجتماعی بشره 
متفا بر کات عظیمی. امت؟ به طووی که توان کفت: قست: عمنه مروتی‌های 
مهمی که در مسائل علمی و صنعتی و اجتماعی و غیر آن. نصیب انسان‌ها شده در 
پرتو همین زندگی اجتماعی است. در کنار این برکات. مشکلات مهمّی نیز وجود 
دارد که اگر حل نشود. ممکن است تمام آثار مثبت را بر باد دهد. 

از جمله این که در میان انسان‌هاء به هر دلیل. تفاوت‌هایی از نظر استعداد و 
شرایط جسمی و روحی و فردی و اجتماعی وجود دارد و همین‌ها منشأً تفاوت‌های 
زیادی در امکانات مادی و مالی می‌گردد. این‌جا است که افراد عقب مانده» گرفتار 
واکنش‌های گوناگون منفی می‌شوند و یا سعی می‌کنند که خود را به آب و آتش بزنند 
و از حلال و حرام چشم بپوشند و در مسابقه‌ای که پایانش معلوم نیست. با افراد 
پیشرو در جهات مادی. شرکت کنند و یا به کلی مأْیوس شده و دست از فعالیت 
بردارند و به انزوا کشیده شوند و یا آتش حسد. در دل آنها زبانه بکشد و نسبت به 
گروه نخست گرفتار کینه و انتقام جویی شوند. 

از سوی دیگر گروهی که بهرة زیادی دارند. آنها نیز ممکن است به خودبینی و 
خود بزرگ نگری و کبر و غرور و طغیان و مفاسد عظیم دیگری که با کمی دقت 
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ان هی گرد منتللا شوند. 

در آیات و روایات اسلامی» برای پیشگیری از این مفاسد. همگان را به یک 
واقعیت توجه داده‌اند و آن این که تمام این کم و زیادها. مطابق با برنامٌ حکیمانه‌ای 
است که از سوی خداوند بزرگ برای بندگانش تنظیم شده و چیز بی‌حساپی نیست. 

ممکن است که اسرار این تقسیم بندی, بر ما بندگان» در بسیاری از موارد مکتوم 
باشد؛ ولی همین که بدانيم خداوند حکیم و رحمان و رحیم. آن را تنظیم کرده و 
راضی به آن شویم چهرة مسائل به کلی. عوض می‌شود و آرامش عمیقی, روح و 
جسم ما را فرا می‌گیرد و تمام آن عواقب منفی و نامطلوب. از بین می‌رود. 

به همین دلیل مس رضاو تسلیم مخصوصاً نسبت به رزق و روزی در آیات و 
روایات. اسلامی, به طور گسترده. مورد بحث و تأکید قرار گرفته است. 

با توجه به این مقدمةٌ فشرده. به تفسیر خطبه باز می‌گردیم و می‌گوئيم که اماماثْ 
نیز در بخش نخستین این خطبه. برای تهذیب نفوس و پایان دادن به قسمت مهمّی 
از مفاسد اجتماعی, دقیقك به سراغ همین معنا می‌رود و چنین می‌فرماید: 

دما بعد (از حمدو ثنای الهی» ندانیدا) مراهب:بروردگان-مانند قطره‌های باران؛ 
از آسمان به زمین نازل می‌شود و به هر کس» سهمی, زیاد یا کم (مطابق آن چه 
خداوند مقدّر فرموده) می‌رسد؛ ما بِعَد: انآ یرل من السّماء ای 
لْض کقطرات لفط ر ای کل تفس بما سم لهء من زيادة آق نقصان 4. 

تشبیه به دانه‌های باران تشبیه بسیار جالبی است؛ چرا که دانه‌های لطیف باران, 
به فرمان الهی. به صورت‌های متفاوتی. در زمین‌های مختلف نازل می‌شود. ارزاق 
الهی نیز از آسمان جود و رحمتش بر زمین حیات بشری نازل می‌گردد و کاملاً با هم 
متفاوت است. در بعضی از زمین‌ها آن قدر می‌بارد که نهرهای عظیم جاری می‌شود 
و در بعضی, در تمام سال مقدار ناچیزی می‌بارد. 

حضرت. سپس در یک نتیجه‌گیری روشن. چنین می‌فرماید: 

«بنابراین» هرگاه یکی از شماء برای برادر خود. نوعی برتری در همسر و فرزند و 
مال پا جسم و جان ببیند. نباید نسبت به اوء موجب فتنه گردد»(و سبب حسد و 
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کینه و عداوت و پا یاس و سوءظن به پروردگار شود)؛ ۶فاذا ری أَحَدُکُد یه 
غفیرة! ۱ في هل آو مال و تفس فلا تکوم له فشْنةٌ». 

غفيرة با توجه به این که از ماد «غفر» به معنای «پوشاندن» گرفته شده -و به 
همین دلیل به موهایی که پشت سر یا گوش را می‌پوشاند. «غفیرة» می‌گویند و بر 
غفو الهی که گناهان را می‌پوشاند. غفران: اطلاق می‌شود - همکن است بیانگر این 
نکته باشند که اموال و فروت‌هاق: جهان» معمولا غافل کننده است و حتی عیوتب 
خود انسان را از نظرش می‌پوشاند. هر چند در اینجاء غفيرة ره معمولاً به معنای 
مال زیاد و فراوان گفته‌اند. 

19 باید توجه داشت که فتنه. در این‌جابه معنای امتحان نیست. هر چند در 
ار از رزخ ای سا اسلم‌بلکه فطونن صرع ات کب ماه کر یت و فاد 
گردد و آن» واکنش‌ها و صفات منفی است که در بسیاری از افراد تهیدست. در مقابل 
صاحبان مال و ثروت پیدا می‌شود. مانند کینه توزی و حسد و عداوت و نفرت. 

سپس اماملثلا برای دلداری افراد تهیدست صابر و شاکر, مطلب مستدلی به این 
صورت بیان فرموده است: 

«زیرا؛ هر گاه مسلمان؛ به عمل زشتی که از آشکار شدنش شرمنده می‌شود و 
افراد پست. آن را وسیلهًٌ هتک حرمت او قرار می‌دهند. دست نیالاید به مسابقه 
دهندهٌ ماهری می‌ماند که منتظر است در همان دور نخست. پیروز شود و سود 
وافری ببرد. بی‌آن که زیانی ببیند؛ فان المع آلمُشْلم ما لَخْ بش دَنَاءَ تَظَهْز 
فَیِحْشَع لها ادا ذکرزث و یُغْرَیَ بها لنامْ النّاس. کان کالفالج"۲ انیّاسر۲ 

«غفیرة» از ماد «غفر» به معنای «ستر و پوشش» است و به همین جهت. بر آمرزش و پوشاندن گناهان, 
ی و به مال فراوان نیز به خاطر این که بخش وسیعی از زندگی را زیر پوشش خود قرار 


می‌دهد و گاه عیوب را نیز می‌پوشاند. «غفیره» می‌گویند. 

5 «فالج». از مادهٌ «فلج» است و به گفته مقائیس اللغة. دو معنا دارد: یکی «پیروزی و غلبه» است و 
دیگری» «فاصلهٌ میان دو چیز مساوی». در صحاح اللغة نیز به معنی «ظفر و پیروزی» تفسیر شده و در این 
خطبه نیز به همین معنا است. 

۳ - یاس از مادهٌ «یسر» به معنای «آسانی و سهولت» است و میسره و یسار -به گفتةٌ راغب در مقردات -به 
معنای «غنا و ثروتمندی» است و از آنجا که در قمار و بخت آزمایی. افراد. به آسانی پول‌هایی را به دست 
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فوَزة من قداجه"" توجبٌ له آلمغنم و یرف بها غنه 


مسلمانی که از خیانت به دور است. در انتظار یکی از دو خوبی از سوی خدا 
افیا وین طییت الی ات که یرای زا ی تعافش 
پایان می‌دهد) و در این حال. آن چه را خداوند از پاداش‌های نیک فراهم ساخته 
برای او بهتر است. و يا سرانجام در همین دنیا؛ خداوند. رزق او را وسیع می‌کند و 
ای هم را تا( ارت خرخین این ک دیجمت صرورا هه 
کرده است؛ *و دك الْمََء للم ألبَريء من لْخيَانة تنْتظر من له احد 
لَحُسْنیَیْن: قاتا اه ها هه دور 9۲ات زره 39۵7 موه 
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مال ,و مَعهٌ دیتهٌ و حسَیه». 

لام فک سای اف هو‌مسار است فان و ۳ این 
جهاننده و عمل صالح و یک کشت آخرت است؛ < 
الدنْبء و العمَلَ الصالح حَرَثٌ ألَخرة». 

«مّا گاهی خداوند. هر دو را برای گروهی جمع می‌کند» (و از نعمتهای دنیا و 
آخرت هر دو. بهره‌مند می‌سازد)؛ *و قدْ یُجْمعُهُمَا آلهٌ تغالی لام » 

در واقع. اماعئهٌ دراين تحلیل دلنشین و دلپذیرش, این یقت را بیان می‌کند 
که مسألهٌ مهم در زندگی و سرنوشت انسان, آن است که آلوده به زشتی‌ها و پستی‌ها 
نشود. همان زشتی‌هایی که سبب سرافکندگی و شرمندگی او می‌گردد او را بر سر 
زبان‌ها می‌اندازد و شخصیتش را در نظر مردم. پائین می‌آورد. 

بنابراین. هرگاه انسان. پاک باشد و پاک زندگی کند. یکی از دو سرنوشت عالی 


در انتظار اوست: يا عمر را به نیک‌نامی پایان می‌دهد و به سوی رحمت الهی و 


۰ 
تیگ 
هه 


۳ می‌آورند یا از دست می‌دهند» «میسر) به آن اطلاق تنل ۵ استستگا: واژهٌ «یاسر» در خطبهٌ مورد بحت. به 
ِ «برنده بخت آزمایی» است. 

ب «قداح» جمع «قدح» (بر وزن فِعل) و به معنای (جوبه تیرا است» قبل از آن که آن را بتراشند و پیکانش 
۱ اواره کرد شکست بو عیبب دز جیزی] ۱ است و از آنجا که حجوبةً ثیر» 
توا چنین اثری را دارد. به آن «قدح) | می‌گویند. 
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پاداش‌های بی‌مانند او اف وت یر از عمرش. مشمول مواهب 
1 جهان می‌گردد و صاحب هر دو بخش از نعمت‌های الهی می‌شود. 
مشمول لطف و رحمت الهی است. تشبیه به«فالج یاسر» کرده است و بعضی چنین 
پنداشته‌اند که این تعبین به معنای فمارباز ماهری است که در نخستین دور قما 
برنده می‌شود و آن گاه اين سوال مطرح شده که چه گونه اماما مومنان صاحب 
رضاو تسلیم در برابر قسمت پروردگار را» تشبیه به چنین کسی می‌کند که آلوده گناه 
با دقت در تعبیرات و کلماتی که اماملٍْ به کار برده یعنی, (کلمه‌های «قداح»؛ 
(فوزة)» «مغنم» و «مغوم») روشن می‌شود که مقصود از «یاسر» قمار باز نیست؛ بلکه 
اشاره به نوع خاصی از بخت‌آزمایی است که به سود فقراء در میان عرب انجام 
می‌شده اتستا: توضیح این که بعضی از شارحان نهج‌البلاغه از زمخشری در 
کشاف. چنین نقل کرده‌اند که عرب (هنگام بخت آزمایی»؛ ده چوبة تیر داشت. هر 
می‌بریدند و به ده قسمت تقسیم می‌کردند» سپس این تیرهای ده گانه را در کیسه‌ای 
می‌ریختند و آن را به هم مخلوط می‌کردند و یک نفر از میان آنها که مورد اعتماد 
بود - دست می‌کرد و یکی یکی آنها را بیرون می‌آورد. هفت چوبٌ تیر که هر کدام 
اسم خاصی داشت. به ترتیب» یک سهم و دو سهم و سه سهم ... تا هفت سهم 
برنده می‌شدند - سهم برترین؛ معلی نام داشت بو انش جونه دی 
سهمی نداشت شت؛ بلکه هر کس که چوبه به نام او می‌افتاد. می‌بایست پول شتر 
بپردازد سپس برندگان. سهام خود را به فقرا می‌دادند و چیزی از آن نمی خوردند 
و به این کار افتخار می‌کردند (۱ 
ی ی ی ی اس یر در ور با و 


نهج بلاغ صفدة 1 








۴۸ نهجالبلاغه 

درست است که این کار از نظر شرعی جایز نیست. ولی هرگ زنندگی قماررا در 
شبیه کسی هستند که در بخت‌آزمایی. در همان مرحلهة نخست. سهم مُعَلی را 
می‌برد» برترین سود نصیب آو می‌شود و هیچ هزینه و خسارتی هم ندارد. 

تعبیر به «قداح» به معنی چوبه‌های تیر و تعبیر به «أوّل فوزة» و نیز رسیدن به 
غنیمت بزرگ و نجات از خسران, همه مناسب همین معنا است؛ زیرا؛ در قمار, 
شعهزل ان شش کدی مان هلت کی بر که دنس نار را فووا 
قطع کند و به هیچ وجه ادامه ندهد. بلکه قمار, در جلسه‌ای طولانی و با برد و 
نوع بخت‌آزمایی‌ها را شامل شود ولی باید توجه داشت که قمار به معنای واقعی 
مجید. از این نوع بخت‌آزمایی. به «ازلام» یاد شده است و نه «میسر» هر چند از 


همه مدمّت به عمل املام اتیتق ۲۳ 


نکته 
تسلیم و رضا. همراه تلاش و کوشش 

درست است که روح رضا و تسلیم در برابر قسمت الهی. مخصوصاً در زمينة 
منافع مادّی» به انسان آرامش می‌بخشد و آدمی را از مسابقه‌های حرص‌آلود مال و 
ثروت و آلوده شدن به انواع محرّمات. باز می‌دارد و جلوی کینه‌توزی و حسد را 
کی ۵ ولی ممکن است گفته شود که اعتقاد به چنین تقسیمی در مورد ارزاق و 
بهره‌های مادی. روح تلاش و کوشش را در انسانها خاموش می‌کند و هر کس. به 
بهانة این که «روزی‌ها»» پیشاپیش, تقسیم شده و قابل تغییر نیست از فعالیت‌های 


نه ان ۰ سوره مائده و تفسیر آن» مراجعه شود: (تفسیر نمونه. جلد ۵ صفحه ۶۸). 








خطبة بیست و سوم ۳۹ 


بیشتر خودداری می‌کند و این ام باعث عقب‌ماندگی در امور اقتصادی و 
پیشرفت‌های مادّی و مبارزه با فقر می‌شود. 

ولی با توجه به دو نکته. این اشکال» برطرف می‌شود: نخست. این که این گونه 
تعلیمات اسلامی و توصیه‌های اخلاقی. در واقع. شبیه ترمزی است در برابر 
حرکت شتابآلود انسان‌ها به سوی مادّی‌گری. 

به تعبیر دیگ مردم. از درون وجود خود. انگیزه‌های فراوانی برای حرکت 
به سوی مادٍیات و گسترش زندگی اقتصادی دارند. و اگر عواملی آنهارا کنترل نکند. 
چنان شتاب می‌گیرند که تمام حذ و مرزهای اخلاقی را شکسته و به سوی حرص و 
تکاثر و مسابقهٌ در ثروت اندوزی می‌تازند. 

اين» همان چیزی است که در سخنان علی‌بن الحسیرب به طرز لطیفی. بیان 
شده است. ایشان می‌فرماید: «معاشن ضخابی! وصیکة بالاخرة و لسْتٌ 
آق یم بالدنیا! فانک بها فستوضون و عَلَنْها خریْضصون و بها 
مُتَمَسُکُونْ»؛ یاران من! من شما را به جهان آخرت توصیه می‌کنم و دربارة دنیاه 
سفارش نمی‌کنم؛ چرا که شماء نسبت به آن سفارش شده‌اید و برآن حریص هستید 
و کی 

دیگر این که برای نتیجه‌گیری کامل در مورد تعلیمات اسلام باید آیات و روایات 
مختلف را در کنار هم گذاشت؛ زیر هرگزء در مسائل بنیادی, با یک حدیث و یا یک 
آیه. نمی‌توان داوری نهایی کرد. در مورد تلاش‌های مادّی برای کسب روزی بیشتر 
از یک سو روایات رضا و تسلیم در برابر مقذرات الهی را داریم و از سوی دیگر 
آیات و روایات سعی و کوشش و تلاش را از مجموع آنها به خوبی استفاده می‌شود 
که نه سستی و تنبلی دراین راه صحیح است و نه حرکت حرصآلود و آميخته با گناه 
که نتیجهٌ چشم پوشی از مقذرات الهی و توکل به ذات پاک او است. 


به تعبیر دیگ درست است که روزی» از سوی خحداوند. قسنمت. سل هه ولی 








۵۰ نهج‌البلاغه 
مشروط به شرطی است و آن شرط. سعی و کوشش آميخته به متانت و حفظ اصول 
اخلاق و تقوا است» و به گفته شاعر: 
رزق» هر چند بی‌گمان» برسد شرط عقل است جستن از درها 
گرچه کس بی‌آجل نخواهد مرد تو نرو در دهان آژدر ها( 
این سخن را؛ با حدیث لطیفی دربارة اهمّیت مقام رضاو تسلیم از پیغمبر اکرم 
پایان می‌دهیم. حضرت فرمود: «روز قيامت که می‌شود. خداوند. به گروهی از امّت 
من بال و پر می‌دهد که از قبرهاء به سوی بهشت پرواز کنند و در فضای بهشت. آزاد 
باشند و هرگونه که می‌خواهند. متنغم گردند. فرشتگان, از آنها می‌پرسند! «آیا شما 
حساب‌رسی الهی را دیدید؟» می‌گویند: «نه». دوباره می‌پرسند: «آبا از صراط 
گذشتید؟» آنها در جواب می‌گویند: «صراطی را مشاهده نکردیم» باز سوال 
می‌کنند: «آیا جهنم را دیدید؟» و آنها در جواب می‌گویند: «چیزی را ندیدیم». 
می‌گویند: «شماء از کدامین امّت هستید؟» می‌گویند: «از ات محمدعلط9». 
فرشتگان می‌گویند: شما را به خدا سوگند! بگویید که آعمال شماء در دنی چه بوده 
( که این همه مقام پیدا کرده‌اید؟) آنها پاسخ می‌دهند: «دو حصلت. در ما بود که 
خداوند به فضل و رحمتش مارا به این درجه رساند.» و سوال می‌کنند: «این دو 
خحصلت چه بود؟» و آنها می‌گویند: «کُ اذا خَتونا نشتحي آن نقصیه و نرّضی 
بالیسیر مقا قشم نا مل در خلوت نیز» حیا می‌کردیم که معصیت خدا کنیم و به 
مقدار کمی که از دنیا قسمت ما بود. راضی بودیم.» فرشتگان هی کونتن: «حَق لک 
هذا؛ اين مقام والاء حق شما است.»(۳ 


۱ -گلستان سعدی, باب سوم (فضیلت قناعت). 








بخش دوم 


فاحدّژوا من الّه ما حَذُرَکم من خفبه. وَاحشوْه خشتة كنْسَث 
۳ زر ۵ 9۶ 2 ۳ ۱ مق ره ری وه بیط ۱ 0 
بتغذیر! واغملوا في غیّرٍ ریاء و لاشْفحة. فاٍنهُ من یَخْمل لِغْیَرِ اه تکله 


2 
2 


لته لمَنْ عمل که. نسأل الثه منازل الشهداء و مُفانشة الشعداء و 
ُرافقة الانبیاء. 


ترجمه 
راه وصول به مقامات صالحان 

از خدا بترسید آن گونه که شمارا از خویش برحذر داشته است! و صادقانه» از او 
خشیت داشته باشید. به طوری که نیازی به عذر خواهی‌های واهی نباشد! آعمال 
خود را از ریا و شمعه. پاک کنید! چرا که هر کس» کاری برای غیر خدا انجام دهد 
خداونده او را به همان کس وامی‌گذارد (تا یاداشش را از او بگیرد). 

از خدا تقاضا می‌کنیم که درجات شهیدان و زندگی سعادتمندان و همنشینی 
پیامبران راء به ما عنایت فرماید! 


شرح و نفسیر 

اماما در ادامهةٌ این خطبه» چند توصيهٌ اخلاقی می‌کند که تکمیلی برای 
بحث‌های پیشین است. نخست می‌فرماید: از خداوند بترسید آن گونه که شما را از 
خویش برحذر داشته است؛ *فَاحْدُوا من الّه ها درک من تفسه4. 


: ی ری دی هه لاه مه عمش مها 
این تعبی ممکن است اشاره به ای شریفة #فلیّحذر الذین تخالفون عَن آمره 


۵۲ نهج‌البلاغه 


آن تَصیبَهُه فثنة و بَصیبَهُمْ عذاتِ لیمٌ»؛ «آنان که فرمان او را مخالفت 
می‌کنند» باید بترسند از این که فتنه‌ای دامن‌شان را بگیرد یا عذابی دردناک به آنها 
۳ 

با اشاره باشد به آیة (ق یُحَدْکُمٌ اه نَفْسَهٌ و الّی الّه الَمَصیرْ4؛ «خداوند. 
شمارا از (نافرمانی) خود بر حذر می‌دارد! و بازگشت به سوی خدا است۲(0) 

حضرت در توصیة دیگری می‌فرماید: «صادقانه. از خدا بترسید. ترسی آمیخته 
با توجه به عظمت خدا! به طوری که نیازی به عذر خواهی‌های واهی نباشد؛ 
«واحُشَوه حُشَیة لیس بتغذیر!»۲۲ 

چرا که او. از اسرار درون هر کسء آگاه است و عذرهای واقعی را از عذرهای 
بیهوده و نابجا. به خوبی» می‌شناسد. قابل توجه این که در جملهُ سابق. سخن از 
«حذر» در برابر ذات پاک خداوند بود و در اینجاء سخن از خشیت است. لغت 
شناسان گفته‌اند که خشیت. به ترس آميخته با درک عظمت گفته می‌شود. به همین 
دلیل, در قرآن می‌خوانیم: نما بَخْشّی الب من عباده الما ءّ4؛ «از میان بندگان 
خداء تنهاء علما و دانشمندان از او می‌ترسندل2؟. 

ولی «حذر» در جایی گفته می‌شود که انسان به عنوان پیشگیری در مقابل خطر 
قطعی و یا احتمالی» خود را کنار کشد. 

حضرت در سومین توصیه اشاره به اخلاص نیّت کرده و می‌فرماید: «اعمال 
خود را از ریا و شمعه. پاک کنید! چرا که هر کس» کاری برای غیر خدا انجام دهد 
خداوند. او را به همان کس واگذارد؛ و اما في غیْرِ ریاء و لاسْفعة, فان 
مَنْ یَعْمَلْ لغْیّر اه یکله ال لِمَنْ عمل لهٌ». 

آری» تنهاه ترس از خدا و ترس گناه» کافی نیست؛ بلکه آعمال صالحی باید 
داشت که خالی از هر گونه ریا و شمعه باشد. ریاء به معنای خودنمایی کردن و 
وه موه ۲ ۲ سور آل عمران ای ۲۸. 


۳ - «تعذیر» از ماد «عذر» است و در این‌جا به معنای «نداشتن عذر صحیح و مناسب» است 
۴-سورهٌ فاطر یه ۲۸ 








خطبة بیست و سوم ۵۳ 
آعمال نیک خویش را به رخ دیگران کشیدن و برای جلب توجه این و آن کار کردن» 
است. و شمعه. آن است که عملی را به خاطر خدا انجام داده, ولی سعی می‌کند که 
آن را به‌گوش دیگران برساند و ازاين طریق. جلب توجه آنها کند و اگر حودش این 
کار را نکند باز خوشحال می‌شود که دیگران بشنوند و از او تعریف و تمجید کنند. 

معروف میان دانشمندان این است که شمعه. موجب بطلان عمل نمی‌شود. 
ول به هر تحال؛ از نظر لاف باعگ اتعظاط زوسی اشسا نی جه سا باعک بز 
باد رفتن ثواب و پاداش عمل است. 

اماما در این عبارت. برای نفی ریا و شمعه و نهی از آن به دلیل لطیفی توسل 
تعمقاع مس قرمانت که وف نها عمای وا شلد که ال باشلا ی فمطیا 
ذات یاک او انجام گیرد و اگر غیر خدا را در آن شریک کند. خداوند. او را به سراغ 
همان شریک می‌فرستد تا پاداش عملش را از او گیرد و بدیهی است او هم قادر بر 
۷ 

این. مضمون حدیث قدسی معروفی است که از پیامبر اکرمص نقل شده که 
خداوند متعال می‌فرماید: نا خی شريك و مَنْ شک معي شریکاً في عمله, 
هو بشريكي ذوني لأني اقلا ها حلص لي۱(4؛ «من, بهترین شریکم. هر 
کس که در عملش. دیگری را با من شریک کند. آن عمل را به شریکم وامی‌گذارم؛ 
چرا که من. جز عمل خالص نمی‌پذیرم. 

در پایان این بخش از خطبه امامایٌ می‌فرماید: «از خدا تقاضا می‌کنيم که 
درجات شهیدان و زندگی سعادت‌مندان و همنشینی پیامبران راء به ما عنایت 
فرماید! شا الّة قنازل الشهداء و مُعايَشَة السْعداء و مُرافقةٌانبیاء». 

در حقیقت. اماملا این سخن را به اين منظور بیان می‌کند که ارزش‌های اصیل 


الهی شناخته شود ودیگران نیز به او اقتدا کنند. آن ارزش‌هاء ارزش شهادت و ارزش 


۱ -منهاج البراع جلد ۳ صفحة ۳۲۴ همین مضمون از امام صادقْ در بحارالانوان جلد ۶۷ 
۱۳ بقان هه اس 








۵۴ نهج البلاغه 


سعادت و نیز همنشینی با پیامبران است و به یقین» هیچ یک از اينها را بی‌حساب 
به کسی ِ مک واعن عطع آنه والرصول فأولتِك مغ 
اْذین نم له علیْهمْ م منّ النْیتَینَ و الصدّیقین و الشهداء و الضالحین و 
7 ۳ خدا و 
پیامبر را اطاعت کنند. (در قیامت) همنشین کسانی خواهند بود که خداوند نعمت 
خویش را بر آنان تمام کرده. از پیامبران و صذیقان و شهداو صالحان. و آنها 
رفیق‌های خوبی هستند. اين» موهبتی است از ناحیةٌ خدا و همین بس که او (از حال 
بل کان ق تتانتو اعمال‌شان آگاه اس ۱ 

مراحل سه گانه‌ای که در کلام امامالثدٍ آمده - یعنی» شهادت و سعادت و 
همنشینی پیامبران - می‌تواند علّت و معلول هم باشد؛ چرا که شهادت» سبب 
سعادت و سعادت. سبب همنشینی با پیامبران می‌گردد. 

و نیز این سخن. ممکن است اشاره‌ای لطیف به حوادث آینده و شهادت 


اماما بوده باشد. 


زکته 
مهمترین شرط عمل اخلاص نیّت است 

شرک و بت‌برستی شاعه‌هایین دارد. یکی از مهم‌ترین آنها؛ ریا و شمعه شتا 
ریاء از مادهٌ «رژیت» به معنای «تظاهر و خودنمایی و نشان دادن عمل خویش به 
دیگران» است؛ یعنی هدف فرد ریاکا این است که با تظاهر به عبادت و کارهای 
نیک نظر مردم را به سوی خود جلب کند. چنین کسی. در حقیقت. مشرک است؛ 
زیراء عرّت و آبرو و عظمت خود را به دست مردم می‌داند و نه خداء لذا اعمال 
خویش را به انگیزة جلب نظر مردم انجام می‌دهد. 


برای سشمعه دو تفسیر ذکر شده است: نخست این که سشمعه عبارت است از 


ا موق شتا ان رب ۷۸ 








خطبة بیست و سوم ۵۵ 


این که انسان, کاری برای خدا و به انگیزه الهی انجام دهد و سپس این فکر برای او 
پیدا شود که آن را به گوش دیگران برساند و از این طریق, کسب اعتبار کند. 

اين. همان چیزی است که به اعتقاد فقها موجب بطلان عمل نمی‌شود؛ چرا که 
بعد از انجام عمل» حاصل شده. ولی ثواب آن را کم من کناه با از و هیده 

دیگر این که از همان آغازکان انگیزه‌اش این است که مردم. آن را بشنوند و از او 
به نیکی یاد کنند. این کار با ربا هیچ تفاوتی ندارد. جز این که به هنگام ریا؛ عمل را 
برای آن به جا می‌آورد که مردم ببینند و در شمعه. برای آن به جا می‌آورد که مردم 
بشنوند. به این ترتیب؛ در هیچ کدام انگیزة الهی نیست. 

بدیهی است که شمعه به این معناء موجب بطلان عمل می‌شود؛ چرا که 
خلوص نیت را از میان می‌برد. 

در فراز بالا از نهج‌البلاغه هر دو معناء امکان پذیر است. 

به هر حال» ریا و شمعه بزرگ‌ترین آفت آعمال عبادی و الهی است و از آنجا که 
نفوذ ریا و شمعه در اعمال انسانی» بسیار باریک و پیچیده است. در آیات و روایات؛ 
مکزو مسبت به:آن هلا قاقه شلده اس 

مهم‌ترین مفسدة این عمل, آن است که روح توحید را از بین می‌برد و انسان را در 
درهُ شرک و دوگانه پرستی پرتاب می‌کند؛ چرا که توحید آفعالی خدا؛ به ما می‌گوید 
که همه چین به دست خدا است و واب و پاداش و آبرو و حیثیت و احترام و 
شخصیت و رزق و روزی» همه به ارادة او است ولی ریاکاران با آلوده کردن آعمال 
عبادی و کارهای نیک الهی این اموررا از دیگری می‌طلبند و اين» یک شرک آشکار 
است. در روایات می‌خوانیم که در روز قيامت (که اسرار درون آشکار می‌گردد) 
ریاکاران را مخاطب قرار داده و به آنها گفته می‌شود: «با کافژ! با فاجژ! با غادژ! با 
خاسز! حَبّط عملْتَ و بَطلّ أَجْرْت. فلا خلاص لك الْیوم؛ ای کافر! ای فاسق! ای 
پیمان شکن! ای زیانکار! عمل تو باطل شد و اجر تو بر باد رفت و امروز, راه نجاتی 





۵۶ نهج‌البلاغه 


برای نو 0 ‌ 


این؛ از یک سو از سوی دیگ ریا و شمعه سرچشمه انواع نابسامانی‌های 
اجتماعی است. مردم ریاکار تنها؛ به ظاهر عمل می‌پردازند و به باطن عمل و درون 
آن» اهمیّتی نمی‌دهند. آنهه ظاهری آراسته و درونی فاسد دارند. سازمانهای 
اجتماعی آنها تنهاء ظاهری دارد و از واقعیّت و آن چه منبع و خیر و برکت جامعه 
است. در آن خبری نیست. افکار و کارهای آنهاء همه سطحی است و فاقد عمق و 
ريشه است. هدف آنهاء بیشت کمیّت است و کیفیت. مخصوصاً در آنجا که به چشم 
نمی‌خورد برای آنها اهمیّتی ندارد. 

بدیهی است که چنین جوامعی. رو به سقوط و انحطاط می‌روند و سرنوشت 
آنها سرنوشت شومی است. 

در دنیای مادی امروز کشورهایی که به برنامه‌ها و طرح‌های صنعتی و کشاورزی 
و اقتصادی خود اهمیّت ریشه‌ای می‌دهند. و به اصطلاح مخلصانه برای جامعة 
خود کار می‌کنند و محصولات آنها از نظر ظاهر و باطن. سالم است. پیشرفت‌های 
چشمگیر کرده‌اند در حالی که موسّسات ریاکان هیچ گونه اعتباری ندارند. 

دربارة ریا و شمعه. مطالب بسیاری است که در بحث‌های مناسب آینده به 


خواست خدا مطرح خواهد شد. 


۱ وسائل لسع جلد ‏ صفحة ۵۰ 








پخش سوم 


یا لاش اه ايَشتغني الرَجُل -و ان کان دا ما -عَنْ عثرته. و 
دقاعه عَنه بأد دیهخ و َلسَتهغ و هُغ أَعْظَ النّاس حیّطهٌ من وراه و 
هم بشعثه و أَعْطْهم علَنه عِند نازلة 2 اذا نزلث به. و یشان الصذق 


۳ 


نخعله اه شه للْمرَء في النّاس خی له من آلمال یرف غنز. 


3 


ترجمه 

ای مردم! انسان» هر چند ثروتمند باشد. از اقوام و بستگان خود بی‌نیاز نیست 
که از وی با دست و زبان دفاع کنند. آنها در واقع. بزرگ‌ترین گروهی هستند که از او 
پشتیبانی می‌کنند و پریشانی و مشکلات را از میان می‌برند و به هنگام بروز حوادث 
سخت. نسبت به او از همه مهربان‌ترند و نام نیکی که خداوند (در سایهٌ نیکوکاری 
وم بلاانسان عظا مر کلم از ری ربهر ال ناهگان دوش 
می‌گذارد بهتر است. (که این ثروتی است معنوی و ماندگا و آن جیفه‌ای مادٌی و 
فرار). 


شرح و تفسیر 
سرمایه‌های مردمی 

از آنجا که در بخش‌های قبلی این خطبه. اماماثٌ توصیه‌هایی به افراد تنگدست 
کرده بود که وضع زندگی آنهاء سبب انحراف از موازین احلاق و اطاعت فرمان خدا 


نشود. در این بخش, به وضع اغنیا و افراد پرد رآمد پرداخته و دستورهای لازم را به 


۵۸ نهج‌البلاغه 


آنها می‌دهد. تا تعادلی در ارکان جامعه برقرار شود. 

نخست. به تشویق آنان برای کمک به بستگان و خویشاوندان و نیازمندان 
پرداخته و با دلیلی روشن, آنها را به گذشت از بخشی از ثروت‌های خود ترغیب 
می‌کند. می‌فرماید: «ای مردم! انسان هر چند ثروتمند ۱ خود 
بی‌نیاز نیست که از وی با دست و زبان دفاع کنند؛ ها الناش ان 9 يَْتَهُني 
الرْجْلٌ و ان کان ذا مَال -عَنْ عتَرّنه(۱ .و دفاعهخ عَنه بأیّدیهة و َلستتهخ». 

آنها در واقع. بزرگ‌ترین گروهی هستند که از او پشتیبانی می‌کنند و پریشانی 
مشکلات او را از میان می‌برند و به هنگام بروز حوادث سخت. نسبت به او از 
همه مهربان‌ترند؛ وه أعظَم النّاس حَدطة من ق رائه وه( لشعنه 
و أَغطَْهُ علَیّه عند ازلة (ذا تَلتْ به >. 

آری» زندگی فراز و نشیب‌هایی دارد و حوداث تلخ و ناگوار و گاه طوفان‌های 
سخت. که هیچ انسانی. به تنهایی» توانایی ایستادگی در برابر آن را ندارد. عقل و 
درایت ایجاب می‌کند که انسان» در حال سلامت و آرامش. به فکر آن روزها باشد. 
حال. چه کسب بهتر از بستگان و حویشاوندان انسان است که از او در چنین 
حالاتی. حمایت کنند؟ ولی آیا بدون نیکی به آنها و حمایت مالی و معنوی و ابراز 
مراتب محبّت و دوستی نسبت به آنان می‌تواند حمایت‌شان را برای چنین 


روزهایی جلب کند؟ به یقین, نه. پس چه بهتر که هر انسانی با بذل بخشی از 


۱ - «عترت» به گفته ارباب لغت. به معنای اصل و اساس چیزی است و گاه گفته‌اند این واژه» از عثر (بر 
وزن فطر) به معنای «مرزنگوش» که گیاه پرشاخ و برگ و معطری است گرفته شده و اشاره به شاخ و 
برگ‌های یک فامیل است. بعضی نیز گفته‌اند که عترت تنها به فرزندان گفته می‌شود. . و لذا عترت 
رسول حد ولضَ فرزندان فاطمهال هستند و حدیت معروف نی تارثٌ فیک لین کتاب له و عترتی» 
را اشاره به همان می‌دانند. (لسان العرب. صحاح و مقائیس اللغة). 
۲ - «حیطة» اسم مصدر از مادهٌ «حوطه» و به معنای «احاطه کردن» است. و حیطه. در این‌جا. به معنای 
«حفظ و نگهداری» آمده است. و بعضی گفته‌اند که: حیطه به فتح حاء به معنای «مراقبت کردن» و به کسر 
حای به معنای «حفظ کردن» است. 

۳ له از مادهٌ «لمم» به معنای «جمع کردن و اصلاح کردن» است 
۴ - شعث به معنای «پراکندگی و پریشانی» است. 








خطبة بیست و سوم 0٩‏ 


امکانات مادّی خود پیوندهای محبّت و دوستی با خویشاوندان خویش را محکم 
هت قرف ار جع اد روط نها یت بسانت 

درست است که نیکی به دیگران, نیز آثاری را دارد که ألْنسان عَبید الاحسان. 
ول یشک بان سای سیت:به این ام اولویت*دارنله:عبلاوه ثر این 
زمینه‌های محبت. در آنهاء آماده‌تر است. 

این نکته قابل توجّه است که اگر این دستور اجرا شود در حقیقت. در تمام 
سطح جامعه. با محرومیت‌ها. مبارزه خواهد شد؛ زیرا؛ در هر قبیله و فامیلی 
مهو اف اف سیک وتو درل که کر اتها یه ییاز ندان فود تاه 
مشکلات در سطح عموم حل خواهد سم شنک اسان 
نسبت به افراد محروم فامیل خود بیشتر است و هم پذیرش آنها بر آنان گواراتر 

اماملْلا در نامه‌ای به امام حسن مجتبیْ سخن جامعی در این زمینه بیان 
فرموده, و فاید؛ توجه به اقوام و بستگان را چنین شرح می‌دهد: «و أَُرِم 
عشیرتل! فاْهُم جناحك الّذی به تطیز و لك الذي له تصیز و دك التي 
بها تَصول؛ یله و بستگانت راگرامی دار! زیرا آنه بال و پر تو هستند که به وسیله 
آن» پرواز می‌کنی» و اصل و ریشه‌ات هستند که به آن, باز می‌گردی, و دست و 
بازوی تو هستند که با آن, به دشمن حمله می‌کنی»*. 

حضرت سپس به سراغ دلیل لطیف دیگری می‌رود و افراد متمکن را از این 
طریق. به انجام کمک‌های مالی نسبت به همه ترغیب می‌کند. او می‌فرماید: «نام 
نیکی که خداوند (در سایهٌ نیکوکاری و محیّت) به انسان عطا می‌کند. از ثروتی که به 
هر حال» برای دیگران به ارث می‌گذارده بهتر است (که این ثروتی است معنوی و 
ماندگار و آن جیفه‌ای مادّی و فزار؛ * لسانْ الصْدّق نله اه لْمّء فی 


هو ۶ 


الناس خیَر له من المال بر ره ». 


۱ -پایان نامة ۳. 








۶۰ نهج‌البلاغه 


و به تعبیر دیگر: 
نام نیکی گر بماند زآدمی به کزو مائد سرای زرنگار 

اشاره به این که مال و ثروت. به هر صورت چیزی نیست که با انسان» در قبر و 
قیامت وارد شود. باید بگذارد و بگذرد و بی‌شک بعد از مرگ اوء به دست وارثان 
می‌افتد و صاحب اصلی معمولاً فراموش می‌شود. ولی یک چیز ممکن است بعد از 
مرگ انسان برای او بماند و آن, نام نیک و ذکر خیر است که هر وقت مُردم. اسم او 
ای فک یراع ای ام و و هو خن 

این یک سرمای جاودان معنوی و مادّی است که یکی از طرّقَ مهم کسب آن» 
انفاق در راه خدا و بذل و بخشش و احسان و نیکوکاری نسبت به بندگان حق است. 

در واقع» در مجموع این سخن از دو طریق. اغنیا بر کمک به نیازمندان و جامعه 
تشویق شده‌اند: یکی به دست آوردن آعوان و انصاری که در طول زندگی و در 
حوادث تلخ و دردناک به یاری او می‌شتابند و دیگر یارانی که بعد از مرگ آمرزش 
و شادی روح او را از خدا طلب می‌کنند. و چه افتخاری از این بالاتر که انسان بتواند 


با متاع زودگذر دنی هر دو سرمایه را به شنت آ ورف 


۳ 
ارزش نام نیک (لسان صدق) 

در این بخش از خطبه. اما نام نیک را به عنوان یک سرمایةٌ معنوی ماندگان 
توصیف می‌کند و برتری آن را بر اموالی که به ارث می‌ماند. روشن می‌سازد. 

قرآن مجید نیز برای این مسأله. اهمیّت بسیاری قائل است. ابراهیم خلیل که 
دعاهایش, برای همگان آموزنده است. به پیشگاه خدا عرضه می‌دارد: *و اجْعَلٌ 
لي لسان صذق في الاخرین *؛ برای من در میان امت‌های آیندهء زبان صدق (و 





خطبة بیست و سوم ۶۱ 


ذکر خیری) قرار ده۱٩.‏ 

عخز (ونک هی هایس دیگب ان اشازه به گروهن اوه اسران الق هم ف ساره 
«و جَعَلنا هم یشان صدق عَلیّا 4؛ ما برای آنها, نام نیک و مقام برجسته (در 
میان همه امّت‌ها) قرار دادیم () 

لسان دراین گونه موارد. به معنای یادی است که از انسان می‌شود و هنگامی که 
آن را به «صدق» اضافه کنیم. معنای نام نیک و ذکر خیر و خاطرءةٌ خوب در میان 
مردم را می‌دهد. 

بی‌شک. این» یک مسألهٌ تشریفاتی و ساده نیست و آثار زیادی برای فرد و جامعه 
دازده نیت این که افتشارین اس اند کار عزحالی که آموال و تروت‌های ماد 
در همان نسل نخست. تقسیم می‌شود و در حقیقت. از میان می‌رود. 

دیگراین که ذکر خیرو یاد نیک در مورد انبیاو اولیاءالّ سبب فرستادن درود. و 
در افراد عادی» موجب طلب آمرزش بندگان خدا می‌شود و بی‌شک» همة اینها اثر 
عمیق معنوی دارد. 

سوم این که موجب می‌شود که مردم از آنها تأثیر نیکو بگیرند و به آنان, اقتدا 
کنند و ارزش‌هاء در جامعه زنده شود و ضد ارزش‌هاء در جامعه. بمیرد و به 
مقتضای روایت معروف «من سَن سّْةٌ حَسَنَهةٌ کان له مثلٌ آجر مَنْ عمل یهلا" 
هر کس» سنت حسنه‌ای از ود بگذارد همانند تواب و پا‌اش کسانی که به آن عمل 
می‌کنند. برای او ثبت می‌شود.» 

چهارم این که برای بازماندگان» نسل اندر نسل مایهٌ آبرو و حیثیت و شخصیّت 
دور تساوخ او اقترا شتادی را سيم که سیب ارتتباطفاق یا 
شخصیت‌هایی که همه جا ذکر خیر آنها بر زبان‌ها است. آبرو و حیثیت کسب 
کیان 
۱-سورة شعرا آیة ۸۴ ۲ -سوره مریم آیة ۵۰. 


۳ -اين مضمون در روایات بسیاری نقل شده است. برای آگاهی از آن به باب ۱۶ از ابواب امر به معروف 
و نهی از منک از کتاب وسائل الشيعت. جلد ۱۱ مراجعه شود. 








۶۲ نهج‌البلاغه 
اینها بخشی از آثار معنوی فردی و اجتماعي لسان صدق و ذکر خیر است و به 
یقین انسان می‌تواند به خاطر آثار معنوی آن. با قصد قربت. اقدام به اموری کند که 


فابه فک کی اف آساخ: 





بخش چهارم 


و منها: آلا لَابعْدلَنْ أَحَذکه عن ألْفرَابَة بَرّی بها لد 2 اصة آَنْ ند ها 


۳ 
بالذ لان ال که و اند ز ام أَحاعةء ه هه مه وه ری و 5 
بالدي ایزیده ان امسکه و ایدفصه (ن : و من تفیص یده عن 
مه ره ی یر در و قرو اهوم سر ی وم وه گه 
عشبرته. فانما تقیض مده عبهم ند واجدة و تقنض مهم عنه اند 


در ادامه همان خطبه آمده: آگاه باشید! هیچ یک از شماء نباید از بستگان نیازمند 
خود. رویگردان شود و از آنان. چیزی را دریغ دارد؛ که نگه داشتنش مایةٌ فزونی 
نیست و از بین رفتنش» کمبودی برای او نمی‌آورد. آن کس که دست دهندهٌ خویش 
را از بستگانش بازدارد تنها یک دست را از آنها بازداشته و در مقابل آنان؛ 
دست‌های بسیاری را از کمک کردن به او باز می‌دارند. و آن کس که نسبت به 
بستگانش. متواضع و نرمخو و پرمحّت باشد. دوستی آنان رء برای خود. 


همیشگی خواهد ساخت. 


شرح و تفسیر 
خویشاوندان پشت و پناه یکدیگرند 

در آخرین بخش این خطبه بار دیگر امامائٌ مردم -به خصوص افراد متمکن را 
.به کمک کردن نسبت به بستگان و خویشاوندان تشویق و ترغیب می‌کند. و با سه 
تعبیر مختلف بر این مسأله تأکید می‌نهد. 


۶۳ نهج‌البلاغه 

نخست می‌فرماید: 

«آگاه باشید! هیچ یک از شماء نباید از بستگان نیازمند خود رویگردان شود و از 
آنان, چیزی را دریغ دارد؛ که نگه‌داشتنش ماية فزونی نیست و از بین رفتنش 
کمبودی برای او نمی‌آورد)؛ أّ لاب غدلنْ َحَدُْ عَن آلقرانة یرّی بها 
آلحصاصة ۱ آن َسدّها بالّذي لاییده ان که و لابَْفصه پن که 

ینکن ات کذاصارویه کی ار یی خوسه بای اعازو بویت 
معنوی این کار باشد که محروم ساختن بستگان از امکاناتی که در اختیار دارده برکت 
را از مال و زندگی انسان برمی‌چیند و مايةٌ فزونی مال و ثروت او نمی‌شود و بر 
عکس. کمک کردن به آنان؛ برکات الهی را به دنبال دارد و نقیصهٌ ظاهری, به زودی؛ 
به لطف پروردگان جبران می‌شود. 

و یا اشاره به جنبهةٌ ظاهری و مادّی این کار است؛ چرا که مشکلات بستگان و 
خویشاوندان به هر حال. به انسان منتقل می‌شود و فکر او را آزار می‌دهد و روح او 
را به خود مشغول می‌دارد و آبرو و حیثیت او را به خطر می‌اندازد و در مجموع. 
مشکلات زندگیش را بیشتر می‌کند. پس چه بهتر که به پاری آنها بشتابد که هم ثواب 
آخرت و هم برکات دنیوی و ذکر خیرو آبرو و شخصیت و آرامش خاطر برای خود 
2 

در حدیث آمده است که علیلبٍ فرمود: «لبَرَکَة في مال مَنْ آتی الرَكاة و 
واسی الْفوْمنینَ و وصلّالأقو ین برکت. در مال کسی است که زکات بدهد و با 
مومنان» مواسات کند و نسبت به نزدیکان. صله رحم به جا آورد6(". 

حضرت. در بیان دوم می‌فرماید که: چرا انسان» از کمک کردن به عشیره و 
یکاش چشم بیوشد. در حالی که زیان و خسران بزرگی دامن او را می‌گیرد؟! 

آن کس که دستِ دهندة خویش را از بستگانش, بازدارد تنهاء یک دست را از آنها 
۱ - «خصاصه» به گفتهٌ مقائیس اللغة, در اصل به معنای شکاف و ثلمه است و به همین مناسبت. به 








خطبة بیست و سوم ۶۵ 


بازداشته و در مقابل آنان دست‌های بسیاری از کمک کردن به او بازمی‌دارند؛ 


مر و 


‌ 
همه 2 2 ی مد 
۳5 


مهم عَنه آند کَنیرة». 

هیچ عاقلی. دست به چنین کاری نمی‌زند و حاضر نمی‌شود که سود بزرگی را از 
خود. به خاطر از دست دادن منافع کوچکی, دور کند. 

حضرت در سومین و آخرین تعبیر به نکتهُ دیگری اشاره کرده. می‌فرماید: 

آن کس که نسبت به بستگانش متواضع و نرمخوو پرمحبّت باشد. دوستی آنان را 
برای خود همیشگی خواهد ساخت؛ #و من تن حَاشیِْه یَسْتَرخ من قوّمه 
لْمَوَدَّةٌ». 

بسیار دیده‌ايم که از میان یک فامیل یا قبیله. فرد یا افرادی» متمکن می‌شوند و 
به خاطر تکبّر وبخل. از همه بستگان خود فاصله می‌گیرند و دوستان دیروزشان؛ 
مبدل به دشمنان امروز می‌شوند. در حالی که اگر به شکرانة دین نعمت‌هاء فروتنی و 
سخاوت را در برنامهٌ خود قرار می‌دادند. نه تنها از محبت‌شان کاسته نمی‌شد. بلکه 
فزونی می‌یافت. 

این موضوع. قابل توجه است که تعبیر به «حاشیه» در جملة بالاه تاب دو معنارا 
دارد: تست این که اشاره به صفاتو روخات غود انسان باشد. که در تقسیر بالا 
آمد -و دیگر این که اشاره به اطرافیان و کارگزاران بوده باشد. بنابراین» تفسیر مفهوم 
جمله. چنین می‌شود که کسی که اطرافیان او. نسبت به مردم. خوش برخورد و 
متواضع و پرمحبت‌اند. دوستی اقوام دور و نزدیکش راء همواره» به او جلب 
می‌کنند. 

بسیار دیده‌ايم کسانی. خودشان. آدم‌های خوبی هستند. ولی بر اثر خشونت 
اطرافیان و سوء بر خوردشان با مردم. همه از اطرافشان پر اکنده شده‌اند. 





۶۶ نهج‌البلاغه 
زکنه 
برکات پیوند محکم با خویشاوندان 

گرچه در آیات و روایات. مسا صلة رحم و برقرار ساختن رابطة صحیح با 
خویشاوندان به عنوان یک وظیفة الهی و انسانی؛ مطرح شده که باید با انگیزه‌های 
الهی. به سراغ آن رفت» ولی بی‌شک. انجام اين وظيفة الهی و انسانی» برکات 
فراوانی از نظر ظاهر نیز دربردارد که در فرازهای اخیر این خطبه با تعبیرات بسیار 
پرمعنا و زیبایی به آن اشاره شده است. 

مهم این است که انسان, بتواند این پیوند را مسکم کند و با کارهای اشتباه موجب 
قطع آن نشود. انسان, باید هنگام نعمت و آرامش به آنها یکی کند. تا در هنگام بروز 
مصیبت و ظهور بحران‌ها و طوفان‌هاء به حمایت او برخیزند. حقیقت. این است که 
غلبه بر بسیاری از مشکلات زندگی, کار یک فرد نیست و حمایت گروه یا گروه‌هایی 
را می‌طلبد. حال. چه کسی بهتر از اقوام و بستگان و خویشاوندان هستند که هم 
یکدیگر را به خوبی می‌شناسند و هم پیوند حون و عاطفك آنها را به هم مربوط 
تاه اما افشویسن کار اواقر آمشییت که یه بای رت مایم 
مسائل را فراموش کرده و از آنان فاصله می‌گیرند و این ذخایر روز بیچارگی را. از 
دست داده و سنگر خود را در برابر حوادث سخت. در هم می‌شکنند. تعبیرات 
لطیفی که در روایات آمده است. دقیقاً ناظر به همین معانی است. 

در حدیثی از امام صادقثد می‌خوانیم: «صِلَة الوم و خشنْ الجوار. 
مان الدّیاز و یَزیذان في الْعْار؛ صل رحم و پیوند با خویشاوندان و نیکی با 
همسایگان خانه و شهرها را آباد و عمرها را زیاد می‌کند۱. 

در حدیث دیگری از اما باقراثْا می‌خوانیم که فرمود: «صله الأرضام و حُسنْ 
الجوار. زیادَةٌ في الْموال؛ صلاً رحم و نیکی با همسایگان. سرمایه‌ها را فزونی 


می‌بخشد! ّ). 


۱ -بحارالانوان جلد ۱ صفحهً ۳۰ ۲ بحارالائوان جلد ۱ صفحه ۹۷. 
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در روایت دیگری از همان امام هماملثٌ چنین آمده است: «صلَة الأضام 
کي العمال و ننجی الأْموال و تزفغ البلوی و نیس الجسابٌ و تْسي في 
0 انسان را پربار می‌کند و آموال او را نمو می‌دهد و بلاها را 
برطرف ساخته و حساب قیامت را آسان می‌کند و مرگ را به تخیر می‌اندازد.۱(6) 

در مقابل قطع رحم و بریدن پیوندهای خویشاوندی آثار دردناکی در زندگی 
انسان, در دنیاء و مجازات سختی در آخحرت بای او دارد. 

این سخن را با حدیث دیگری از رسول خدا15 پایان می‌دهیم. دراین حدیث 
امه انش «أخْبني جذرفیلبْریح اج وج من فسپرة ألف غام نا 
چا غاق و افاطغ زجم وَلشَیِخ زان؛ جبرئیل به من خبر داد که بوی بهشت 
از هزار سال راه به مشام می‌رسد. ولی سه گروه؛ آن را احساس نمی‌کنند: کسی که 
عاق (پدر و مادر) باشد و کسی که رابطةٌ خویش را با خویشاوندان قطع کند و 
دی کوا کین )۳ 

تعبیر فوق» بسیار پرمعنا است و مفهومش این است که این سه گروه. نه تنها؛ 
وارد بهشت نمی‌شوند. بلکه نزدیک آن نیز هرگز نخواهند شد. 

ممکن است سژال شود که منظور از صلهٌ رحم چیست؟ منظور این است که 
پیوند محبت. برقرار باشد و در مشکلات. به یاری هم بشتابند و از حال هم غافل 
نشوند و در شرایط مختلف به مقتضای آن شرایط عمل کنند. حتّی گاه می‌شود با 
یک سلام و یک تلفن» بخشی از تکلیف صلهٌ رحم انجام می‌گیرد. 

در حدیثی از امیرمومنان علیلث می‌خوانيم که فرمود: «صلُوا أُرحاَکُمْ و لو 
پالتّسلیم؛ صلا رحم را به جا بیاورید. هر چند با یک سلام کردن باشد».(۲ 

در زمینة صلةٌ رحم و اهقیت و آثار مادّی و معنوی آن. مطالب دیگری در موارد 
مناسب آن, در آینده. به خواست خداء خواهد آمد. 
۱ - بحارالانوان جلد ۷۱ صفحهٌ ۱۱۱. 


۲ خن و و ۲ ۱ صفحهً ۵ حدیت و 








۶۸ نهج‌البلاغه 


در انتهای این خطبه مرحوم سیّد رضی. توضیحی دارد. او در این توضیح. چنین 
می‌فرماید: «الغفيرة هاهناء الزيادة و الکثرة؛ من قولهم للجمع الکثیر: الجم الغفیر و 
العای یی ری دمم .ها معا اوه الا هن اش ان 
«أکلت عفوة الطعام.» ی هه ها | تفن المعنی الذي آراد ما بقوله: «و من 
یقبض یده عن عشیرته... .» الی تمام الکلام؛ فان الممساك خیره عن عشیرته انما 
یمسك نفع ید واحدةء فاذا احتاج الی نصرتهم. و اضطر الی مرافدتهم. قعدوا ععن 
نصره. و تثاقلوا عن صوته. فمنع ترافد الايدي الکثيرة و تناهض الاقدام الجمة. 

الْعَفيرّة؛ در اینجاء به معنای «من أَهل َو مال» بوده است. و عفوّق به معنای 
«نمونهٌ خوب از میان یک جنس که انتخاب شود». است. چنان که گفته می‌شود: 
«أکلْتْ عَفوة الطغام». یعنی» قسمت های خوب غذا را خوردم. 

و چه عالی است مطلبی که امام ای در جملا: «و من بقبض یَدَه عَنْ 
عُشیرته» تا خر سخن. ایراد کرده است! زیرا کسی که نیکی‌های خود را از 
بستگانش قطع کند. تنهاء یک یاور از آنها گرفته است. ولی هنگامی که نیاز و احتیاج 
شدید به یاری آنان داشت. آنهاء به ندای او پاسخ نمی‌گویند. پس او خود را از 


یاوران بسیاری محروم ساخته است. 





